
 
 
 
 

 *به دانشجويان پندپذير
 مجتبي مينوي

 

جناب آقاي رئيس دانشگاه مصلحت ديدند كه  اماهاي يهن اه  ار نيه ا  

يشها  به  بگويد. امها ار قاها انابهاب ا ايدانشگاه ار ب اي دانشجويا  چند كلم 

 كاي ق ار گ فا  است ك  در ف  سبن اني چنهدا  ماهاراي نهدارد. اگه  يزهي ار

ا  بود. ب  سب  گفا  دعوت شده بود كارش آسا  مذك ي م دا  دي  و وعاظ و 

الذي  يعلمو  والذي  ك د، مثلاً ك ، قل هل يااوياي ار ق آ  مجيد الاوت ميآي 

الماد الهي م  خواند، مثلاً ك ، اطلبوا العلم لايعلمو ، و حديثي ار نيغمب  اك م مي

ي  دا  دينها بنده با شيوة مهام ...اللحد، آنگاه چند شع ي ار اي  شاع  و آ  شاع  

ام. چيهزي رانا  سياسي نيز بيگان ك  آشنايي ندارم سال است با فوت و ف  سب 

ندارم ك  ب اي دانشجويا  دانشگاه بگويم جهز چنهد كلمه  نصهيحت و به  قهوي 

 ف دوسي، لب ني  با نند نيزوا  است.

س نايهل لياهاندوساا  گ امي، بعاي ار شما ام وره ب  رابة دكا ي يا فوق

قهدر الاحصيل هما ايد. ولي اي  لفظ فارغالاحصيل شدهاصطلاح فارغب ايد و شده

ك  لفظاً غلط است معناً هم غلط است. لفظ بدي  جات ك  بايد فارغ ار احصهيل 
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و ف اغ ار احصيل گفت، و معني بدي  سبب ك  اگه  چشهم و گهوش اناها  بهار 

سهينا ناهبت اوا  شد. عباراي به  اب داند ك  ه گز ار احصيل فارغ نميباشد مي

سينا وقاي ك  سي دهند ك  شاگ د او ار قوي خود او نقل ك ده و گفا  است اب مي

سال  بود گفت ك  م  ب  هجده سالگي كه  رسهيده بهودم به  حهدي اعهلاي و چند

و ديگ  بعد ار آ  چيزي ياد نگ فام، آشنايي خود با علوم رما  واصل شده بودم، 

  رور ه  چيزي ك  ف ا گ فا  بودم در ياد م  بود آر در اي  است ك  فقط ف ق كا

ا  شهده اسهت و جهز  و حاض الذيه  بودم، و ام ور آ  چيزها در ذه  م  نبا 

 وجود م  شده است.

ار قوي يزي ار اهل رما  ما ه ار آ  كااني ك  بعد ار گه فا   اگ  اي  گفا 

د و خوانهد  و نوشها  را بزلهي كنهار كننديپلم ديگ  ه گز لاي كااب را بار نمي

سهينا بنهده قبهوي ولهي ار اب  اواناام بهاور كهنم.گذارند نقل شده بود بنده ميمي

كنم ك  چني  چيزي حقيقهت داشها  باشهد و او چنهي  سهبني گفاه  باشهد. نمي

اگ  روري ار عم  ب  مه  »اند شمارم ك  گفا عزس، او را ار رم ة آ  كااني ميب 

اي نيهامورم آ  رور را جهز  عمه  خهود محاهوب آ  رور چيز اارهبگذرد و در 

م دم دانا و هوشياريد ايه    كنم اگ  شما جزب  همي  قياس ع ض مي« دارم.نمي

اخذ رابة دكا ي يا درجة فوق لياانس را نشا  نايها  آمهورش و فهارغ شهد  ار 

محاهوب  ننداريد، بلز  آ  را درواقع در حزم اجارة ش وع به  كهاراحصيل نمي

نشينيد. اصهدي  داريد و ار حالا ب  بعد اا آخ  عم  ه گز ار آموخا  فارغ نميمي

اهوانم بگهويم كه  ايد، بلز  ميدكا ي دليل ب  اي  نيات ك  شما چيزي ياد گ فا 

آمورد. عمدة مطلب ايه  اسهت كه  امه وره كس علمي نميدانشگاه ه گز ب  هيچ

خواهد همة آنچ  كس نميست ك  هيچعلوم بش  بقدري منشعب و منباط شده ا
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را ك  ب اي رندگاني لارم است ياد بگي د، و هيچ دانشگاهي نيات ك  باواند همهة 

 علوم را ب  دانشجويا  بيامورد.

وم حد اعلاي كمزي ك  دانشگاه و اساادا  ب  جويندگا  دانش و طلايب عل

ند و و اابع را بيامور اوانند بزنند اي  است ك  ب  ايشا  راه كار و شيوة احقي مي

د. ياد بدهند ك  چگون  افحيص و اجايس نمايند و جواب مشزلات خود را بيابنه

  كهاگ  اساادا  شما ب  شما ط ي  كهار كه د  را آموخاه  باشهند و گفاه  باشهند 

المثل ار ب اي يافا  ش ح احواي فلا  فيلاوف و نويانده و شاع  و دانشهمند في

ائل فيزين و رجوع بايد ك د، يا ار ب اي احقي  در ما هاييمنبع وب  چ  مأخذها 

  داريد،بشيمي ب  چ  آلااا و وسايل احاياج داريد و چگون  بايد در آ  ط ي  قدم 

اي ها و اسهاعدادها ار به يا ار ب اي ا جمة كاابي ار رباني ب  ربا  ديگ  چه  مايه 

ماهاعدت را بها  اي را بايد نيش بگي يد، حدي اعلايشما واجب است و چ  شيوه

 اند.اند و شما را در ط ي  ا قي و نيش فت انداخا شما ك ده

انهد اسهاادهايي ماية اأسف است ك  در اج بة شبصي بنده بايار كم بوده

ها واقعاً راه كار را ب  دانشجو بيامورند و آموخا  ك  در دورة احصيل در دانشزده

اند بايهد همهواره هنه  را داشها باشند، و نابت ب  آ  عدة بايار معدودي ك  اي  

شناس بود و احا ام ايشا  را بايد داشت. غالب معلمي  عادت دارند ك  مانهي ح 

انهد ار به اي طور كه  آ  را خودشها  ار اسهااد خهود فه ا گ فا آورند و آ را مي

كنند و احقي  در صهحيت كنند و كما  اص في در آ  نميشاگ دا  خود از ار مي

شهود كه  معلومهات و نماينهد. نايجه  ايه  ميانهد نمي  آموخا و سقم مطلبي كه

شود همگي كان  و قالبي و منجمهد و اطلاعااي ك  در مدرس  احويل دانشجو مي

خام و قش ي است و با اعمي  و غوررسي هم اه نيات و اگ  در ميا  دانشجويا  
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شهند، كااني باشند ك  واقعاً طالب دانش و مع فت و احقيه  و كاهب اطهلاع با

خواه در دورة احصيل و خواه نس ار گ فا  اصدي  خام احصيل، بايد خودشا  

اهوا  دنباي كاب مع فت ب وند و احقي  و اابع شبصي بنمايند. بدي  جات مي

ا ايب معيي  و سياامااين ار مهدارس اباهدايي و گفت ك  حاي كااني هم ك  ب 

م و لياانس و فوق لياانس اند و ديپلماوسط  گذشا  و در دانشگاه احصيل ك ده

اند دانند هم  را ب  سعي شبصي ف ا گ فا ند، اگ  واقعاً چيزي مياو دكا ي گ فا 

و درحقيقت م دا  خودساخا  هااند و آناا ك  شبصاً اههل اعليهم و احصهيل و 

انهد اكافها اند و ب  آ  قدري ك  اسااد و معلم ب  ايشا  آموخا كاب مع فت نبوده

روح و سطحي و جامد است، و حدي اعلاي سبني عااشا  كان  و بياند اطيلاك ده

آنز  صهاحب اند بياي حفظ ك دهاوا  گفت اينز  چند كلم ك  در ح  ايشا  مي

 مع فت شده باشند.

يافاگا  مدارس ار ايه  نهوع باشهند كه  اي ك  در آ  اكث يت ا بيتجامع 

فت بهارر صهده باشند يهن آنز  صاحب مع فت شاند بياي حفظ ك دهچند كلم 

 دارد: نههاداني. در دسههاگاهااي اجامههاعي و ابليغههي و اقاصههادي و اداري چنههي 

اوا  اشبيص داد ناداني است و غ ور و نادرساي. اي صفات بارري ك  ميجامع 

اسهاثناي اند، ب همة كااني ك  ب  س  كارهاي مامي و در مقامااي ماهووي نشاها 

  جال بود جاهلند، آ  انداره هم درساي ندارند ك  عدة بايار معدودي، در كار خ

به   خود اذعا  نمايند. در چنا  مملزاي ناداني و نادرساي و كب  و غه ور دسهت

ب نهد. اگه  اوضهاع و دهند و اوضاع مملزت را رو ب  ناباهاماني ميدست هم مي

ي اي ب سد اميد بقا ار ب اي اأسياات و دسهاگاهاااحواي مملزاي ب  چنا  م حل 

 آ  كشور ضعيف خواهد شد.
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ك دگا  واقعهي شدگا  و احصهيلچارة كار چنا  مملزاي در دست ا بيت

 مملزت و دانشجويا  حقيقي آ  است.

  ب اي آنز  مبادا خداي ناك ده اوضاع و احواي كشهور مها به  چنها نس ار

يافاگا  بايد چند امه  را وجاهة همهت شدگا  و ااذيبروري بزشد شما ا بيت

 خود ق ار دهيد:

 دست آورد  معلومات صحيح و ماق  واقف شويد.اولاً ب  ط يقة ب 

يد و غ ننشهينثانياً آني ار دنباي ك د  كار كاب مع فت و احصيل اطلاع فار

   واقعاً صاحب دانش و مع فت بشويد.قدر نيش ب ويد كآ 

نيهد كه  ثالثاً فقط در كارهايي داخل شويد و انجام داد  وظايفي را اقبيهل ك

را  راجع ب  آناا علم و اطلاع داريد. مقصهوداا  اشهاغاي به  امه ي باشهد كه  آ 

و به  دسهت آورد   ي  وجاي انجام دهيد، ن  فقط كاب معهاش اوانيد ب  باامي

 نوي ه چ  بيشا  ار ه  راه ك  باشد و با ه قدر نادرساي ك  هم اه باشد.

راي اگ  ب  اي  ط ي  كار نيش ب ود و كااني ب  س  كارهها بنشهينند كه  دا

اي  ش ايط باشهند در دسهاگاهااي اجامهاعي و اقاصهادي و ف هنگهي و اداري و 

چار دش نبواهد آمد و مملزت ما ابليغي مملزت، آ  اشزالااي ك  اعداد ك دم ني

 عيوب مملزت جالا نبواهد شد.

روري بود و رورگاري بود ك  در كشور اي ا  طالبا  اعليم و احصيل بايار 

كم بودند، اي  انداره ك  حالا هات ن  كااب بود، ن  مدرس  بود، ن  اسااد و معلم 

شهما وسهايل كهار بود، و ن  اهل احصيل. حالا بايد شما منو  باشيد ك  ار به اي 

هم شده است. ما در رمينااي ن  گِل و شل مجبهور بهوديم ابايار بيشا  و باا  ف 

نياده، راهااي طولاني را طي بزنيم اا ب  مدرس  ب سيم، مجبور بوديم درسااما  را 
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هايي ك  ار اق ي  معلمااما  نوشا  بوديم ياد بگي يم، ري ا ك  كااب ار روي جزوه

يم. در آ  رورها دولااا درصدد ب آمدند ك  مه دم را به  هه  درسي بايار كم داشا

ط ي  ممز  است اشوي  ب  مدرس  رفا  و باسواد شد  و احصيل علهم كه د  

بزنند. قوانيني گذراندند و ار ب اي اصديقااي مبالفي ك  در م احل مافهاوت به  

  شد مزايا و حقوقي قائل شدند و روي ه  اصديقي نوشهاند كهمحصلي  داده مي

ين رور هم يادم هاهت « گي د اسافاده نمايدار مزاياي قانوني ك  ب  آ  اعل  مي»

ورارت معارف اعلا  ك ده بود ك  ه كس داراي اصدي  شش سالة ابادايي باشهد 

اواند داوطلب معلمي در مدارس ابادايي بشود، و بنده ك  در آ  وقهت سهيزده مي

بادايي ك  داشام س  چاهار مهاهي در چاارده سال  بودم رفام و ب  اساناد اصدي  ا

 ين مدرسة ابادايي معلمي ك دم.

اي د ار ب شاما اي  قوانيني ك  ار ب اي اشوي  ب  اعليم گذرانده بودند بلايي 

آمهورا  و دانشهجويا  سهعي كشور اي ا  و ار ب اي احصيل دانش، ري ا ك  دانش

آ  اصهدي  را به  ب  ه  ط يقي ك  ممزه  اسهت  كنند ب  اينز ك دند و سعي مي

آ   ي را كه دست بياورند اا ار مزاياي قانوني آ  اسافاده نمايند، خواه آ  معلوماا

وي طهورق  سند اكاااب آنااست واقعاً كاب ك ده باشند يا نزه ده باشهند، و در 

ا و انگن مدت احصيل در دبي ساا  و دانشگاه بيچاره دبي ا  و اساادا  را در فشار

ي بگي نهد ولهو اينزه  دهند اا ار ايشا  در اماحها  نمه ة قبهولدادند و ميق ار مي

 اند ياد نگ فا  باشند.چيزي ار موضوعي ك  ب اي آ  اماحا  داده

بنده معاقدم ك  بايد كلية قوانيني را ك  حقوق و مزايايي ار به اي صهاحبا  

كس، هاي گوناگو  قائل شده است ملغي ك د اا هم ها و درج اصديقاا و ديپلم 

ن  ب  نييت احصيل آ  مزايا، بلز  فقط ب  قصد كاب علم و مع فهت به  مدرسه  
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حاض  شود و واقعاً ار روي شوق و شعف احصيل دانش بنمايهد. فقهط به  ايه  

اوانيم علم و دانش و احصيل مع فهت را ار بلايهي كه  به  آ  ط ي  است ك  مي

رت و گ فاار شده است رهايي ببشيم و ار صهورت يهن وسهيلة كاهب و اجها

 وسيلة احصيل معاش بي و  بياوريم.

اي به  خصوصهيات ني ان  ين نصيحت ديگ  دارم و آ  را در ضم  اشاره

گهذارم كه  كنم و ميفز ي ين ا  ار بزرگا  علم و دي  و مع فت اي ا  بيا  مي

اوانيد بگي يهد. آ  مه د بهزرا را خواهيد و مياي را ك  ميخود شما ار آ  نايج 

 ود.الاسلام بحجةنامش امام محمد غزالي طوسي مع وف ب   شناسيدهم  مي

ود شيوة افز  و اعقيل غزيالي در اسلام بزلي اارگي داشت و منحص  ب  خه

مايهار ااو بود و نظي  آ  شيوه را ق ناا بعد ار او دكهارت در ارونها نهيش گ فهت. 

 د  كغزيالي در ميا  علماي دي  اسلام در اي  بود ك  در كاب دانش و در شني 

شد مناااي ج أت و دلي ي را داشت. مثل در آنچ  ب  عنوا  علوم يقيني اعليم مي

قيقي طلاب علوم در مدارس جديد ارونايي معاقد بود ك  هيچ ام ي را ماليم و ح

شد، و نبايد شم د مگ  آنز  حقيقت آ  ب  دليل علمي و ب ها  عقلي ثابت شده با

آ   ا ديد باشد و راه بحه  دربهارة شن و شده نيز همواره بايد در مظنةآ  مالم

 دد. گبار باشد اا ب  مج دي ك  خطا بود  آ  ثابت شد ار ع صة ماليمات اخ اج 

بايهد نبناب اي  هيچ دساگاه ديني و ديواني و دولاي، و هيچ مؤساة علمي، ه گهز 

  اي ب خلاف امور ماليم  بشود و ار اناقاد مطهالبي كه  به  عنهوامانع اب ار عقيده

 حقيقت نذي فا  شده است جلوگي ي كند و موافقت هم نبايد بزنهد كه  دسهاگاه

 ديگ ي چني  منعي بزند.

اناا  در آنچ  م بوط ب  اناانيت است بايد آراد باشد. در همة انواع علوم 
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بايد احقي  و ب رسي بشود. بايد سبب و دليل ه  امه ي را جاهاجو كه د. قبهوي 

رگا ي  مانع وصوي ب  حقيقت است. كوركورانه  الام  بزعقايد ب حاب قوي اولي

ب  قوي گذشاگا  نبايد مازي شد. غزيالي بدي  جات ب  ب رسي عقايد مهوروثي و 

اهوانيم به  دريهافا  حقيقهت اكااابي خويش ن داخت. ملاحظ  ك د كه  مها نمي

اميدوار باشيم مگ  در اموري ك  ب هانشا  هم اه خودشا  است. حاي در صهحيت 

 ة افز  هم شن است. نس ب  عقل نيز اعامادي نيات.اصوي ض وري

اي سهالانوار ك  آ  را نزدين ب  ةالاسلام عزيالي در كااب مشزاحجةولي 

وفات خود نوشا  است قوي خود را در باب عقهل اعهديل كه ده اسهت، و ار آ  

كند آ  عقلي است ك  در ام  اسادلالااي دينهي شود عقلي ك  او ردي ميمعلوم مي

كننهد. ايه  شهود و مازليمهي  آ  را وسهيلة اثبهات عقايهد خهود مير ب ده ميكاب 

ه اواند اثبات كند ك  س  با دمازلمي  ب  اعجار معاقدند، و اوسط اعجار آدمي مي

قبهوي ب اب  است يا حاي ار ده بزرگا  است. اي  در اسادلاي عقلانهي مازلمهي  م

شهود، ورنه  ماهائل ده مياست و اي  است عقلي ك  در نظ  غزالي م دود شهم 

 عالي  را بايد بينش و اعقيل مايفقاً حلي كنند.

اي را كه  ار ايه  چنانز  ع ض ك دم شما با هوش خود سعي كنيد نايجه 

اوانات ب  دست آورد اسانباط كنيد و در قاهاواااي خهود انديشة امام غزالي مي

 بينش و اعقل را ملاك ق ار دهيد.

 وران  به  قهوي گذشهاگا  مازهي نبايهد شهد، ومعاقد باشيد ب  اينز  كورك

 ود.همواره ب اي اناقاد و ب رسي عقايد موروثي و اكااابي خويش حاض  بايد ب

ايد شما را ب  چني  مع فاي رسانده باشهد اگ  احصيلي ك  در دانشگاه ك ده

 مفيد بوده است و الاي فلا.


